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گنه كارم، گنه كارم،
                        
                       
          

         

سيه روي و تبه كارم،






ندارم آبرو، رسواي رسوايم،





نباشد هيچ درگاهي، پذيرايم.



خدايا درگشا،




    

يك روسياه پست مي آيد!


     

دوباره بنده‌اي در درگه ارباب مي‌آيد.
     

اگر من مجرمم، ارباب تواب است،

     

اگر من فاسقم، الله غفار است،





مسلمانم نه كافر، نيستم نوميد از رحمت،
     

سر افكنده، تهي دستم،


     

فقير و فاقد حجت.



 

عذابم گر كني حق است،


     

به آتش افكني، عدل است!


    

اما چشم اميدم به عفو توست، 

    

ببخش اي سيد السادت 

اينك روسياهي را.



     

من بي‌چاره عمري در بدر بودم،

     

من آواره، طفلي بي پدر بودم،


     

يتيمي بي پناه و دل شكسته،


     

در شبي تاريك،






پشت يك در بسته، 



     

در غيبت!


تك و تنها



      

زدم دست و سرم بر درب ،

اما وا نشد،

بهر من افتاده‌ي خسته

نيامد دستگير مستمندان،

تا به دستش دست من گيرد

نشد پيدا، پناه بي پناهان

بي پناهي تا پنه گيرد.

بلي ، من يك گنهكارم ،

ندارم دست پاكي،

تا كه دستي پاك ، گيرد دستهايم.

شرمسارم ، شرمسارم ،

چهره‌ي خوبي ندارم،

تا كه نيكان، در سراي لطف خود،

راهي دهندم.

يا رب اين رسم عطوفت نيست !


كو ستر جميلت؟!

اين ره لطف و كرامت نيست!

كو عفو جليلت؟!

بنده اي افتاده روي خاك،

كو لطف سريعت؟!

مي‌كند ظالم كنون بيداد!

كو منَ جسيمت ؟!

حجتت گشته ز من پنهان،

و من، حيران تكليفم!

رضايت را نمي دانم، چسان بايد

جهت گيرم!؟ شمار ادّعاداران ، فراوان

              

ليك ره مبهم،          

نمي بينم كسي ، حبلش بود محكم.       
   

در اين واله سرا،     



   

گم‌كرده راهان ، بس فراوانند،    

   

ميشانند گوئي، ليك بي‌چوپان

اسير دست گرگانند         

   

اگر اينسان رود ايام،





نمي‌ماند ز انسان نام

كرم كرده، عيان كن مهدي موعود ،

عيان كن آن عدالت ‌پيشة معهود،

عيان كن تا ستمگرهاي انسان‌خوار،

فروريزند چون برگ خزان از دار!

عيان كن تا كه هر مظلوم مطرودي،

پناهي يابد و يك ياور غمخوار،

عيان كن تا كه مسكينان و مهجوران،

غني گردند و ارزشمند و باسامان.

نماند ازتهي‌دستي اثر؛

نابود گردد شرك و شر،

بارد سماء اشك از بصر!

آرد زمين ، گنجش به در!

خرم شود عالم همه،

نَبود هراس و واهمه،

اندر جوار گرگ‌ها

ميش آيد از بهر چرا.

گيتي شود امن و امان

آرام يابد، انس و جان

عقل همه كامل شود،

باطل همه، زائل شود،

حاكم شود حق در جهان

پايان پذيرد هر خزان

گفته‌بودم چو بيايي غم دل با تو بگويم

چه بگويم كه غم از دل برود چون توبيايي
